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حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 (78آبان  03) ی معارف امام رضا تحفه هایی ازگنجینه

 حدیث اوّل:

پرسيده شد، بهترين مردم چه كساني هستند؟   از امام رضا « خِيارِ العِبادِ السّلام عَن سُئِلَ عليه»

اِذا غَضِبوا بتُلوا صَبَروا وَ اِ ذا اِ ذا اُعطوا شَكَروا وَ اِ ستَغفَروا وَ اِ ساؤوا اَ ذا اِ ستَبشَروا وَ اِ حسَنوا اَ ذا اِ لّـَذينَ افَقال: »

دهند، تمام حضرت فرمودند: بهترين بندگان خدا كساني هستند كه وقتي كار خوبي انجام مي 1«عَفَوا

زند، در مقام استغفار و ي  وجودشان غرق مسرتّ و شادي است؛ اماّ وقتي كار خطا و بدي از آنها سرم

شود، ا عطايي ميعال به آنهمتمي كه از جانب خدايآيند؛ و هنگاعذرخواهي از محضر پروردگار برمي

كند صبر و شكيبايي عال آنها را به بلايي مبتلا ميمتآورند؛ و هنگامي كه خدايا ميجشكر الهي را به

شوند، در اوج كنند؛ و هنگامي كه خشمگين ميقراري نميتابي و بيكنند و جزع و فزع و بيپيشه مي

 هايي كه اين پنج خصوصيتّ راانسان  االرضّ موسي بنكنند. از منظر عليّ بخشند و عفو ميخشم مي

نيز نقل شده است  از امام باقر هاي ايمان است؛دارند، برترين بندگان خدا هستند و اينها شاخص

دهد و وقتي كار بدي انجام مي  شود، دهد مسرور ميكه فرمودند: كسي كه وقتي كار خوبي انجام مي

شود است. وقتي كسي از كار بد خود ناراحت هم نميمؤمن است؛ اين شاخص ايمان   شود،محزون مي

شود، بويي از ايمان در او نيست. نگفتند مؤمن كسي است كه كار بد و از كار خوب خود خوشحال نمي

ي عصمت نيستند؛ ممكن است از مؤمن خطايي سر ي مؤمنان در قلـهّدهد؛ بالأخره همه انجام نمي
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ناه را دوست داشته باشد. ممكن است زورش به نفسش، به بزند يا گناهي بكند؛ اماّ محال است گ

شهوت و غضبش، به شيطان و دنيا و هوا نرسد، گناهي بكند و زمين بخورد؛ اماّ محال است گناه را 

گويد كشد و ميكند بلافاصله آه ميدارد، وقتي گناهي ميدوسـت داشتـه باشد؛ و چون دوسـت نمي

 دهد كه او مؤمن است.  ار بودم؛ اين نشان مياي كاش نكرده بودم؛ اي كاش خودد

بهترين فرد كسي است كه از كار نيك خود خشنود و شادمان است؛ از اينكه خدا   از نظر امام رضا 

اي از او صادر شد، خوشحال است؛ و از كار بد خود نادم و  به او توفيق داد و چنين عمل شايسته

كند و بر عطاي پروردگار شاكر د و طلب مغفرت ميطلبعال پوزش ميمتو از خدايپشيمان است 

داند و از اينكه چنان منعم عظيمي است؛ قدر آن نعمت و آن منعمي را كه به او نعمت عطا كرده مي

گشايد و در عمل هم  شود و زبان به سپاس ميچنين نعمت عظيمي به او هديه داده غرق شادماني مي

ر همين است؛ و دهد كه معناي شكمورد استفاده قرار مي پسنددگونه كه منعم مي آن نعمت را آن

عال براي تعالي بخشيدن و ساختن او، او را در موقعيتّ سخت و دشواري قرار متهنگامي كه خداي

دهد و كند و از خود ضعف نشان نميتابي نمي بي  كند، دهد، و به مصيبت و محروميّتي مبتلا مي مي

جاي  جويي و تلافي و به جاي انتقام آيد، بهكه به خشم و غضب مي و هنگامي  كند؛صبر و تحمّل مي

 بخشد.مي  كند واعمال غضب، عفو مي

 حدیث دوم:

سكوت دري از درهاي حكمت است. اگر كسي  2«ابَوابِ الحِكمَةِ نَّ الصَّمتَ بابٌ مِن اِ » حضرت فرمودند:

روي  اين در را به  پرحرف است،بخواهد حكمت الهي نصيبش شود بايد سكوت اختيار كند. كسي كه 

سوي عبد باز  هاي حكمت ازجانب پروردگار بهاست كه در اختيار كردن بندد. با سكوتخود مي

ي  اش اين است كه انسان با زبان كم حرف بزند؛ مرتبه شود. البتهّ سكوت مراتبي دارد؛ يك مرتبه مي

فاق بيفتد؛ يعني مكالمه و گفتگوي ذهني تواند در فكر اتّ تري است مي ي عميق ديگر سكوت كه مرتبه
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تواند به قلب راه پيدا كند؛ آرزوها از دل نرويد و انبعاثات قلبي  ميسكوت ي ديگر  متوقفّ شود. مرتبه

تري از سكوت است. اگر كسي به عمق سكوت راه پيدا كند، اصلاً  ي عميقمتوقّف شود؛ اين هم مرتبه

چون اين عالم قائم به خيال ماست   شود؛ري برايش روشن ميشود و حقايق ديگكلّ اين عالم محو مي

شود. و خيال ما هم قائم به همان گفتگوهاي دروني ماست؛ اگر آن متوقّف شود چيز ديگري پديدار مي

 .ميراندگويي دل را مي خواهد بايد زبانش را كنترل كند. زيادههرحال اگر كسي حكمت الهي مي به

 حدیث سوم:

نْسانِ   الْعَقْلِ   اَفْضَلُ » د:حضرت فرمودن برترين عقل اين است كه انسان خويشتن را  5« نَـفْسَهُ   مَعْرفَِةُ الِْْ

آن  اي دارد و از  ي بسيار گستردهبشناسد. معرفت نفس و اينكه انسان خودش را بشناسد، دامنه

ست، چه موجودي ي نوع انسان ا منزله النّفس نوعي داريم كه بههاي مفصّل است. يك معرفت بحث

هايي دارد؟ آيا من همين بدنم؟ بسياري از هستيم و خدا چه آفريده است؟ اين موجود چه ويژگي

كنيم اين تن ِما من ِماست. بايد حقيقت خيال مي  گيريم؛اوقات من ِخود را با تن خِود اشتباه مي

ها و تواني كه در او فيتّخداوند اين موجود را با چه هدفي آفريده است؟ ظر  خودمان را كشف كنيم؛

 قرار داده چيست؟ چه استعدادهايي در او نهفته است؟ اين موجود چه ابعاد وجودي دارد؟

تر است؛ اينكه نوع انسان به دو جنس زن و مرد تقسيم شده  النّفس جنسي است كه جزئيدوم معرفت 

تفكـّرات غربي ترويج  در هاي كاملا ً متفاوتي دارند؛ برخلاف آنچهاست. هريك از اين دو ويژگي

گويند. واقعيّت اين است كه خدا در آفرينش، زن را زن آفريده ها و امثال آنها مي شود و فمنيست مي

طوركه در جسمشان با هم متفاوتند، در نفس و روانشان هم  متفاوتند. هر  است و مرد را مرد. همان

ام؛ اينكه زن بگردد و  اب حجاب اشاره كردهاي دارند. اين را در كت هاي اختصاصي و ويژهيك سرمايه

هاي پنهان وجود خودش را كشف كند. اند و آن گنج ببيند چه استعدادهاي اختصاصي به نوع زن داده
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برود آنها را كشف كند،   اند، هاي اختصاصي به مرد دادهها و سرمايهطور، ببيند چه ويژگي مرد هم همين

 النّفس جنسي.گويند معرفتمند شود. به اين مي ها بهرهآن سرمايهاين استعدادها را شكوفا كند و از 

النّفس شخصي است. هريك از ما خصوصيّاتي داريم؛ خصوصياّت اخلاقي، رفتاري، و سوم معرفت

هايي داريم. بايد تأملّ كنيم و ببينيم خودمان چه هستيم؟ شايد اين به روحياّت و افكار و انديشه

چطور برويم و خودمان را   شناسيم؛گوييد معلوم است كه ما خودمان را ميذهنتان عجيب بيايد و ب

ايم؛ ولي  شناسيم؛ با خودمان كه از اولّ عمر بودهايم او را مي بشناسيم؟ با هركس چهار صباحي بوده

شناسيم. علـتّش هم اين است كه ما اين اشتباه بزرگي است. اغلب ما ديگران را بيشتر از خودمان مي

ايم به خودمان  قدر كه به ديگران خيره ي ديگران و مشغول شناسايي و ارزيابي ديگرانيم. آن خيره غالباً

خيره نيستيم. اينكه انسان بتواند به خودش بينديشد؛ در خلوت وقت بگذارد و به خودش فكر كند؛ من 

ها شايسته مكه هستم؟ چه خلقياّتي دارم؟ كدامش خوب و كدامش بد است؟ چه رفتارهايي دارم؟ كدا

ي النّفس شخصي است كه مقدمّهو باورهايي دارم؟ اين معرفت  اند؟ چه انديشه ها ناشايستهو كدام

تواند خودسازي كند و اگر شناسي شخصي نداشته باشد نمي ي نفس است. اگر كسي خويشتن تزكيه

بداند چه   سد،اش اين است كه ابتدا خودش را بشناخواهد خودسازي و تزكيه كند لازمهكسي مي

هايي دارد تا بتواند آنها را تقويت كند.  هايي دارد تا بتواند آنها را برطرف كند و بداند چه حسنعيب

نْسانِ   الْعَقْلِ   افَْضَلُ »فرمودند:  حضرت رضا  اينكه انسان خودش را بشناسد. « نَـفْسَهُ   مَعْرفَِةُ الِْْ

 حدیث چهارم:

هُمْ   الْمَكْرُوهِ   وَ دَفْعِ   السُّرُورِ عَلَيْهِمْ   وَ اِدْخالِ   الْمُؤْمِنِينَ   قَضاءِ حَوائِجِ   اِحْرِصُوا عَلى  » حضرت فرمودند: در  4« عَنـْ

هايشان حريص باشيد؛  برآوردن نياز حاجتمندان و شاد كردن دل مسلمانان و برطرف كردن ناخوشي

گوييم بد است، وقتي در جاي  ميدانيد صفاتي كه  حريص بودند. مي طوركه پيغمبراكرم همان

آيد؛ اماّ وقتي سمت رذائل مي سمت دنيا و به شود. حرص وقتي بد است كه به غلط قرار بگيرد بد مي
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حَريصٌ » فرمود: به پيغمبراكرم رود خوب است. لذا قرآن راجعسمت فضايل مي سمت خدا و به به

ا حريص است؛ يعني بر خدمت به شما و محبّت و خوبي پيغمبر بر شم 4«عَلَيكُم باِلمُؤمِنينَ رئَوفٌ رحَيمٌ 

از  ناپذير است. اينجا حضرت رضا در خوبي كردن و لطف كردن سيري  كردن به شما حريص است؛

همان واژه استفاده كردند و فرمودند در برآوردن نيازهاي مؤمنان حريص باشيد؛ در اندوختن امكانات 

ين آرزوهاي نفساني و تمنياّت خودتان حرص نورزيد؛ براي خودتان و حلّ مشكلات شخصي و تأم

حرصتان بر اين باشد كه دل  «السُّرُورِ عَلَيْهِمْ   وَ اِدْخالِ » حرصتان در خدمت و برآوردن نياز ديگران باشد.

  وَ دَفْعِ » ي يك انسان مؤمن را شاد كنيد، بتوانيد بهجت و شادي را وارد دل مؤمني كنيدغمديده

هُمْ   الْمَكْرُوهِ  و هر مكروه و ناخوشايندي را كه براي آنها پيش آمده دفع كنيد و مشكلات و  « عَنـْ

ي آن و شيعه الرّضا  موسي بن هاي زندگي آنها را برطرف كنيد. كسي كه بخواهد دوست عليّ  تلخي

 بزرگوار باشد حرصش بايد به آن سمت جهت پيدا كند.

 حدیث پنجم:

كسي كه از خدا توفيق  «الَله التَّوفيقَ وَ لَم يَجتَهِد فَـقَدِ استَهزَءَ بنَِفسِهِ  مَن سَئَلَ » فرمودند: حضرت رضا

رسيم آرزوي توفيق كند. ما به هم ميكند، خودش را مسخره ميخواهد؛ اماّ تلاش و مجاهدت نمي مي

ق بده؛ فرمودند: كسـي خدايا به ما توفي للّهُمَ وَفّـِقنااَ  خواهيم كه به ما توفيق بدهد؛كنيم يا از خدا ميمي

كند؛ امّا اهل كوشش و تلاش نيست، اهل عمل نيست و فقط با زبان كه از خـدا درخواسـت توفـيق مي

گونه شدن  كند. آخر اينگونه باشم، خودش را مسخره مي گويد دعا كنيد خدا توفيق دهد من اينمي

چيزي سببي قرار داده است. در  عال در عالم براي هرمتلازم دارد تا انجام دهي! خدايكاري هم 

طريق  هاي خود را ازدارد كه افراد خواستهعال دوست ميمتفرمودند: خداي حديثي امام صادق

ها قرار داده درخواست كنند. يعني خدا دارو را سبب درمان همان اسبابي كه خدا سبب آن خواسته
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گويي خدايا من به زبان عمل است؛ يعني ميخوري يك دعا بيماري تو قرار داده است. اينكه دارو را مي

كند؛ اماّ عمل را شِفا بده. دارو خوردن يعني درخواست شِفا از خدا. بنابراين كسي كه تمنّاي توفيق مي

كند، خودش را مسخره كرده است. متأسّفانه گاهي اهل سلوك هم به اين بلا مبتلايند. يعني فكر نمي

-ها كردن و آرزو و تمنّي داشتن سالكند و راه را طي ميول تفننّكنند با حرف زدن و خود را مشغمي

كنند. نه، بايد راه افتاد؛ بايد تلاش و مجاهدت كرد؛ اين مجاهدت خودش در زبانِ عمل دعاست. وقتي 

خواهي كه مرا موفّق كن تا بتوانم مجاهدتم را كني از خدا هم به همين زبان توفيق ميمجاهدت مي

م يتَرُك شَهَواتِ الدُّنيا فَـقَد ذَ باِلِله مِنَ النّارِ وَ لَ و مَن تَـعَوَّ » كنم. بعد حضرت فرمودند: نحو كامل عملي به

ها و تمنـياّت و شـهوات برد؛ اماّ هوسعال پناه ميمتكسي كه از آتش دوزخ به خداي «إستَهزَءَ بنَِفسِهِ 

چيز ديگري   هنمّ باطن دنياست؛كند؛ چون گفتيم جخودش را مسخره مي  كند،دنيـوي را ترك نمي

اكنون در دنيا  جهنّم هم 6«نَّ جَهَنَّمَ لَمُحيطةٌَ باِلكافِرينَ اِ » نيست. ملكوت دنيا جهنّم است. لذا قرآن فرمود:

. يعني همين دنيايي كه در آن هستند جهنمّ است؛ منتهي الان ادراكات  كافران را احاطه كرده است

بينند، آن وقت مرگ كه با سيلي عزرائيل بيدار شدند باطن عالم را ميباطني آنها خواب است، بعد از 

شهوت   كنند. پس كسي كه شهوت مال، شهوت جاه و مقام،جهنّمي را كه در آن هستند ادراك مي

دركنارش از  كند وهاي دنيوي را ترك نميجويي ها و لذّتجنسي و شهوات مختلف دنيا و هوسراني

-برد، خودش را مسخره كرده است. وقتي خودش آتش روشن مي پناه مي عالمتآتش دوزخ به خداي

طلبد؟ دوزخ هماني است كه خودت با اعمال و رفتارت، با افكار و نياّت و كند، چطور از خدا پناه مي

كني، بعد هم ور مي سازي؛ همين دوزخ است. خودت دوزخ را روشن و شعلهخلقياّت و روحيّاتت مي

گويي پناه بر خدا! لذا فرمودند زني بعد ميبر تو از آتش دوزخ! خودت را آتش مي گويي خدايا پناهمي

ها جويي خواهد از آتش دوزخ در امان باشد، بايد لذّتكند. اگر كسي مياين فرد خودش را مسخره مي

س هرك «حَبَّ عاصِياً فَـهُوَ عاص  اَ و مَن » هاي دنيوي را ترك كند. سپس حضرت فرمودند:و هوسراني
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گناهكاري را دوست داشته باشد، خودش گنهكار است. اين از آن احاديث بسيار حساّس و كليدي 

داريم؛ خاطر اعمالش دوست  وقت كسي را به است. البته دوست داشتن را بايد توضيح بدهيم. يك

داريم. اينجا بحث دوست اش دوست  هاي عمليخاطر خودش و غير جنبه وقت هم كسي را به يك

 حيايي دهد؛ بيكاري را به خاطر معصيتي كه انجام مي خاطر عمل است. يعني كسي، معصيت به داشتن

كاري را  فرمودند: كسي كه معصيت اش يا هر معصيت ديگر دوست دارد. حضرت رضاعفّتي و بي

ا دوست و كسي كه اهل طاعتي ر «حَبَّ مُطيعاً فَـهُوَ مُطيعٌ اَ وَ مَن » كار است. دوست بدارد خودش معصيت

خواهي اهل الله! مياليدهد. اي سالك بدارد خودش اهل طاعت است. حضرت به ما راه نشان مي

شوي مطيع؛ چون محبتّ محب را به رنگ محبوب طاعت شوي؟ اهل طاعت را دوست بدار، خودت مي

ي را شود. وقتي كس كم همه چيزش شبيه او مي آورد. انسان وقتي كسي را دوست داشته باشد كم درمي

كم وسايل زندگيتان را شبيه شود؛ كمكم رفتارهايتان و حتيّ لباستان هم شبيه او مي داريد كمدوست 

تأثير كدام استاد است. گاهي  شد تشخيص داد اين دانشجو تحتهاي دانشگاه ميخريد. در كلاساو مي

شبيه فلان استاد شده هايش و لحن صحبتش كلام ديدم حتيّ تكيهكردم ميمن دانشجويي را نگاه مي

د، شبـيه او تاد است. انسان وقتي عاشق كسـي باششدّت عاشق آن اس فهميدم اين فرد بهاست؛ مي

عانَ اَ وَ مَن » شود.كم خودش هم اهل طاعت مي شود. لذا كسي كه اهل طاعت را دوست بدارد كم مي

وَ مَن خَذَلَ عادِلًْ فَـهُوَ » ستمگر است.و كسي كه ستمگري را ياري كند خودش ظالم و  «ظالِمـاً فهوَ ظالِمٌ 

مَن »: فرمايد يا به نقل ديگري مي ادلي را خوار كند، خودش خوار است؛و كسي كه انسان ع «خاذِلٌ 

طوركه اگر ظالمي را ياري كني  كسي كه ظالمي را خوار كند، عادل است. همان «خَذَلَ ظالِماً  فَـهُوَ عادِلٌ 

بين  «ةً قَرابَ اَحَد  نّـَهُ ليَسَ بيَنَ الِله وَ بيَنَ اِ » ر كني عادلي. بعد حضرت فرمودند:ظالمي، اگر ظالمي را هم خوا

خدا و احدي خويشاوندي نيست. قرآن اشاره فرموده است كه يهوديان و مسيحيان براي خود يك 

 دانستند؛ اماّ اينجا امام رضاالعاده قائل بودند. بهشت را اختصاصي خودشان مي موقعيتّ فوق

دليلي غير از اعمال صالحتان  فرمايند: بين خدا و احدي خويشاوندي نيست. فكر نكنيد شما به مي

و احدي به ولايت الهي راه  «حَدٌ وِلْيةََ الِله اِلّْ باِلطـاّعَةِ اَ لْينَالُ  وَ »توانيد به قرب الهي راه داشته باشيد.  مي
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چيزي جز  خليفۀاللّهيدن به مقام ولايت و مقام كند، مگر با طاعت. راه سيروسلوك، راه رسي پيدا نمي

كند مگر با طاعت و احدي به ولايت خدا راه پيدا نمي :فرمودند  اطاعت از خدا نيست. امام رضا

ي عرفاني تشكيل دادن و رقص و سماع صوفيانه كردن فرمانبري از خدا. با شعر عرفاني خواندن و حلقه

رسد. جز از راه طاعت كسي به مقام كسي به مقام ولايت نميهاي صوفيانه گرفتن و شكل و قيافه

سَلـمّ لبَِني وَ آلهِ و عليهِ اللهوَ لَقَد قالَ رَسولُ الِله صَلـيّ» بعد حضرت فرمودند: ولايت راه نخواهد يافت.

عبدالمطلّب فرمـودند:  بنيبه  پيغـمبراكرم  7«لْ باِنَسابِكُم وَ اَحسابِكُمعمالِكُم باَِ عَبدِالمُطّـَلِبِ اِيتوني 

هايتان را به رخ من نكشيد. اينكه ما نسب و حسبمان به ها و حسبهايتان را برايم بياوريد؛ نسبعمل

آيد. خدا جز طاعت و عمل صالح را از كسي  تيره هستيم، به كار نمي رسد، و با شما همعبدالمطلّب مي

دل خوش كنيم. اگر ايمان است اين ايمان بايد  كند. مراقب باشيم مبادا به چيزي جز عملقبول نمي

در عمل ظهور پيدا كند؛ والاّ ايماني كه ظهور عملي ندارد ادعّاي گزاف است؛ ايمان واقعي نيست. اگر 

عشق و محبّت به خدا ظهور عملي پيدا نكند، ادعّاي عاشقي و ادعّاي گزاف است. آن دوبيتي منسوب 

كني؛  خدا را معصيت مي «حُبَّهُ  تُظهِرُ   نتَ اَ  وَ   هَ ــللِْ اْ   تَعصِي» فرمايند: يايم كه م را خوانده به امام صادق

قسم به جان تو كه اين دربين  «هذا لَعَمرُكَ في الفِعالِ بدَيعٌ » بعد هم تظاهر به عشق و محبّت او داري.

ت تو به خدا راستين بود طاعت اگر محبّ «لَو كانَ حُبُّكَ صادِقاً  لَْطَعتَهُ » كارها كار بديع و نوظهوري است.

همانا عاشق و محبّ، مطيع محبوبش است. تو  1«نَّ المُحِبَّ لِمَن يُحِبُّ مُطيعٌ اِ ». آورديجا مي او را به

كني؟ لذا برابر فرمان پروردگار مي چطور ادعّاي محبتّ خدا را داري بعد هم عصيان و سركشي در

عبدالمطلّب فرمودند: به من نگوييد ما از فرزندان عبدالمطّلبيم؛ از نسل  به بني پيغمبر خدا

ايد؟ عملتان كو؟ بعد  چنانيم؛ اينها را براي من نياوريد؛ بلكه بگوييد چه كاره هاشميم، سيّديم، چنين و 
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و لْ   نسابَ بيَنـَهُم يوَمَئِذ  اَ ذا نفُِخَ في الصورِ فَلا فاِ » : ي قرآن را خواندند: قالَ الله تعالي پيامبر اين آيه

ي فاميلي بين اشخاص باقي  شود، در آن روز هيچ نسب و رابطهوقتي در صور دميده مي 9«يَـتَسائلَونَ 

به نسب و حسب كسي  شود. راجعهر كس تنهاي تنها حاضر مي 10«د جِئتُمونا فُرادیوَ لَقَ ». ماندنمي

ي اعمال صالحش سنگين شود  هركس كفه 11«اولئِكَ هُمُ المُفلِحونَ فَمَن ثَـقُلَت مَوازينُهُ فَ » كنند.سؤال نمي

اماّ كسي كه  12«وَ مَن خَفَّت مَوازينُهُ فاَولئِكَ الَّذينَ خَسِروا انَفُسَهُم في جَهَنَّمَ خالِدونَ ». او رستگار خواهد بود

اختند؛ شان را ب ي اعمال صالحش سبك بود از كساني است كه در روز قيامت اصل سرمايه كفه

 خودشان را باختند؛ ضرر كردند و در دوزخ جاودانه خواهند بود.

 حدیث ششم: 

مقام تسليم خيلي  «التَّسْلِيمُ لِما عَقَلْناهُ وَ لِما لَمْ نَـعْقِلْهُ   سُبْحانهَُ   طاعَةِ اللهِ   رأَْسَ   نَّ عْلَمُوا اَ اِ »حضرت فرمودند: 

ي فناست. بالاتر از كسي كه اهل تسليم شد در آستانهي فنا؛ يعني مهمّ است؛ مقامي است در آستانه

ي فنا ي اين مراتب است. اهل تسليم در آستانهمقام توكـّل و تفويض و رضا و صبر و قناعت و همه

هستند. حضرت فرمودند: آگاه باشيد، حواستان جمع باشد كه رأس طاعت خداي سبحان تسليم 

مان چرايي و حكمتش را بتوانيم بفهميم و هضم ه با عقلهاي الهي است. چه آنهايي كدربرابر فرمان

دانيم خاصيتّش چيست؛ حكمتش چيست؛ و چرا خدا  رسد و نميكنيم؛ و چه آنهايي كه عقل ما نمي

كند تسليم معنا ندارد. وقتي خودت فهميدي گفته است؟ چون آنجايي كه انسان با عقلش درك مي

خوري؛ اگر هم نگفته بودند اين كار را به خاطر شود، ميات برطرف مياگر اين آب را بخوري تشنگي
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بيني هيچ خورد كجاست؟ آنجايي كه ميكردي؛ اماّ جايي كه تسليم بودنت محك ميخاصيتّش مي

خاصيّتي در اين كار برايت متصوّر نيست، آنجا اگر تن دادي و نگفتي تا نفهمم حكمتش چيست 

كنم، عبد خدا چون مولاي من امر كرده است اطاعت ميكنم؛ بلكه تسليم شدي و گفتي اطاعت نمي

ي آنچه خدا براساس هستي. شرط فرمانبري عبد اين نيست كه چرايي فرمان را درك كند. آيا همه

ي خويش ضرورت انجامش را دانسته و دستور داده است، ما با اين علم قليل بشري كرانه علم بي

ما  است. 14«حاطَ بِكُلِّ شَيء  عِلماً اَ » است؛ 15«كُلِّ شَيء  عَليمٌ بِ » خدا اش پي ببريم؟ توانيم به چرايي مي

ي آنچه را خدا با ما با اين علم قليل انتظار داريم چرايي همه  14«وَ ما اوتيتُم مِنَ العِلمِ اِلّْ قَليلاً » چطور؟

ها م اين داروگوييم، تا نفهمرويم نميي خود مقرّر كرده درك كنيم؟ وقتي نزد پزشك ميكرانه علم بي

دهد، دارو را  تركيباتش چيست و در بدن من چه آثاري دارد و چه فعل و انفعالاتي صورت مي

اش خواهي چراييگويد برو خودت را مسخره كردي! اگر ميخورم. اين حرف را به دكتـر بزنيم، مي نمي

خواهي درمان ي و ميي پزشكي درس بخواني. تو اگر بيمار ها در دانشكدهرا بفهمي بايد بروي سال

شوي به چرايي دارو كاري نداشته باش. اگر مرا به عنوان يك پزشك حاذق و خيرخواه قبول داري به 

اش را بفهمي و بعد دارو را بخوري اين بيماري تو را  ي من عمل كن. اگر بخواهي اولّ چرايينسخه

چرايي و حكمتش و قانع شدن  كند به فهميدنالله را منوط ميكشد. كسي هم كه عمل به احكام مي

را فهميده باشد.  آنكه چرايي رود؛ بيرسد و در انحطاط و تباهي از دنيا ميعقلي خودش، مرگش فرامي

ي احكام الهي فرمودند: در رأس طاعت خداي سبحان تسليم بودن دربرابر همه لذا حضرت رضا

و در    «فاَِنَّ راَْسَ الْمَعاصِی الرَّدُّ عَلَيْهِمْ » .كند و خواه هضم نكندهايش را هضم است؛ خواه عقل ما چرايي

اش را  ء الهي را رد كني؛ نپذيري؛ و بگويي چون چراييها اين است كه سخن اوليارأس معصيت

                                           

 .212و251ی  ی بقره، آیه . سوره15

 . 12ی  ی طلاق، آیه . سوره14

 . 14ی  ی إسراء، آیه . سوره14



 

 11 

وَ اِنَّمَا امْتَحَنَ الُله عَزَّ وَ جَلَّ الناّسَ بِطاعَتِهِ لِما عَقَلُوهُ وَ ما لَمْ يَـعْقِلُوهُ اِيجاباً للِْحُجَّةِ » كنم.فهمم اطاعت نمي نمي

هَةِ  فهمد و آنچه عقلشان به آنچه عقلشان مي خداي عزّوجلّ مردم را با اطاعت نسبت 16«وَ قَطْعاً للِشُّبـْ

حان در مقام ايجاب و پذيرش حجتّ الهي و بريدن هر نوع تواند بفهمد امتحان كرد؛ و اين امت نمي

شبهه و ابهامي است. وادي عبوديتّ وادي خودنمايي و اظهار فضل نيست؛ وادي چون و چرا نيست؛ 

كند. نمي وادي تسليم و رضاست. شأن عبد چون و چرا نيست، عبد دربرابر مولاي خود چون و چرا

ي حجاب داشته باش؟ خدايا تا نفهمم، حجاب نخواهم داشت. خدايا چرا گفتي نماز بخوان؟ چرا گفت

نا اَ » ي عقل است و اتّفاقاً قرن ما، قرن فرعونيّت عقل بشر است. عقل بشر ي خدا نيست؛ بنده اين بنده

خواهد همه چيز را با محك عقل بسنجد؛ اين فرعونيّت است نه عبوديّت. زند. ميمي «ربََّكمُ الأعلي

الله شود، بايد عبد باشد و عبد يعني بي چون و چرا عبادت كردن. اليالك خواهد سكسي كه مي

هايي را كه تاحدودي در دسترس فهم بشر است ياد گرفت، عيبي ندارد؛ اماّ اگر گويم نبايد حكمت نمي

گيرم چون عمل را منوط به آن حكمت كردي، خاصيت آن عمل از بين رفت؛ يعني اگر گفتي روزه مي

هاي انسان درمان شود، اين روزه نيست. روزه ي بدن آب شود و بيمارياضافه چربيشود سبب مي

نويسي؟ گيري كه سلامتي پيدا كني چرا پاي خدا مي يعني عبادت حضرت حق؛ اگر رژيم غذايي مي

هاي آن حكم انجام دادي، پاي خدا ننويس. اين يابي به خاصيّتي دستاگر عمل به احكام را به انگيزه

خاطر اينكه برايم خاصيت دارد.  صرف اينكه خدا گفته است، نه به عبادت نيست. عبادت يعني بهكار 

 ي بسيار ظريفي است و متأسّفانه بسياري به آن مبتلا هستند. اين نكته

 ما را از اين ابتلاء نجات دهد.  الرّضا موسي بن اميدواريم خداوند به بركت عليّ 

 

مْ الَلهُّمّ صَلِّ علَٰی مُحَ  دٍ وَ عََِّلْ فرََجََُ دٍ وَ آلِ مُحَمَّ  مَّ
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